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پنجمين سال فراقِ رفيقِ شفيق
نه تنها باذوق بود و به لحاظ علمى، بر كار تسلط 
ــى هم واقعا آفريننده بود. ما  ــت به لحاظ حس داش
سال هاى درازى را با هم سپرى كرديم و به اصطلاح 

ديگر با هم قاطى شده بوديم.
ــراى اختلافش با  ــتش را بخواهيد در ماج  راس
ــكاتيان مى دانم. با اينكه او  ــجريان، مقصر را مش ش
ــت صميمى من بود اما انصاف نيست شجريان  دوس
ــت و دانايى مقصر بدانيم. اين را بدانيد  ــا آن دراي را ب
كه هنرمند، هميشه حساس ترين فردِ جامعه است. 
ــان ون گوگ»  ــه وقتى دخترى به «ونس همانطور ك
ــت و او گوشش را بريد  گفت چقدر گوش ات زيباس
ــكاتيان هم از آن  و تقديم آن دختر جوان كرد، مش
دست هنرمندان بااخلاق اما آسيب پذير بود. من او را 
نمونه يك انسان پاك باخته مى دانم كه در اواخر عمر، 
ــت اما ديگر اجل مهلتش نداد.  به خانواده  اش بازگش
او همين طور سه قطعه از نقاشى هاى مرا به نام هاى 
صبح مشتاقان، افشارى مركب و افق مهر، براى جلد و 

پوستر آثارش انتخاب كرده بود.

پيشنهاد روحانى؛ همچنان اثرگذار
ــى بعد  ــاى بين الملل ــا و نهاده ــولا دولت ه معم
ازتصويب قطعنامه ها در مجمع عمومى و ديگر اركان 
ــى در  ــى ها و تصميم گيرى هاي ــازمان ملل، بررس س
ارتباط با نحوه اجراى آن قطعنامه ها انجام مى دهند 
و دستورالعمل هايى به دواير ذى ربط ارسال مى كنند. 
ــى در دولت ها و  ــتگاه هاى اجراي در اغلب موارد، دس
ــوراهاى اجرايى در نهادهاى بين المللى طرح هايى  ش
ــا تدوين و  ــواى قطعنامه ه ــراى عملى كردن محت ب
ــات لازم  ــور انجام اقدام ــاى ذى ربط را مام بخش ه

مى كنند. 
ــت كه  ــه مهم، ضرورى اس ــت به اين نكت  عناي
نمايندگان كشورهايى كه در تدوين قطعنامه مربوط 
ــركت  ــونت و افراطى گرى» ش ــه «جهان عليه خش ب
ــتند كه مبارزه با  كردند به اين نكته مهم توجه داش
افراطى گرى و خشونت، قبل از هر چيز مستلزم اصلاح 
فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها و ذهنيت ها در جوامع و 
ــت. به همين دليل، در قطعنامه  مناطق مختلف اس
ــى، رسانه ها،  توجه ويژه اى به نقش نظام هاى آموزش
نهادهاى دينى و مدنى و انواع هنرها مبذول مى شود 
و از مسوولان در اين حوزه ها خواسته شده تا با اتخاذ 
ــن حوزه ها و ايجاد، اصلاح يا اعمال  تدابير لازم در اي
تغييرات اساسى در محتواى اين حوزه ها، امكان مبارزه 
هدفمند و ريشه اى با خشونت و افراط را فراهم آورند. 
بديهى است توجه اين قطعنامه به مبارزه با خشونت و 
افراط نه فقط در سطح جريان هاى سياسى و تكفيرى 
ــطح خانواده،  ــطوح و از جمله در س بلكه در همه س
ــهر، محيط كار، در رابطه بين اقليت و اكثريت در  ش
جوامع و... است. بنابراين روشن است كه برنامه ريزى 
در سطح دولت ها و نهادهاى دولتى و غيردولتى ملى 
و فراملى مى تواند شامل حوزه ها و بخش هاى اجرايى 

وسيعى شود. 
 تصويب اين قطعنامه باعث شد كه اين موضوع در 
سخنرانى بسيارى از سران كشورها در مجامع مختلف، 
جايگاه ويژه اى داشته باشد و جلسات متعددى نيز در 
كشورهاى عضو ملل متحد در اين رابطه برگزار شود. 
ازجمله قرار است در حاشيه نشست مجمع عمومى در 
سال جارى، نشست ويژه اى تحت عنوان «تقويت تعامل 
چندجانبه براى مقابله با افراط گرايى توام با خشونت» 
ــورمان نيز در آذرماه سال جارى  برگزار شود. در كش
ــمينارى تحت عنوان«اولين نشست بين المللى در  س
ــونت و افراطى گرى» برگزار  مورد جهان عارى از خش
ــه را براى  ــات به تدريج زمين ــد. اين اقدام خواهد ش
پرداختن به ريشه هاى سياسى و اقتصادى اين پديده 
ــايند  ناميمون فراهم مى كند كه طبعا چندان خوش
ــى قدرت هاى بزرگ نخواهد بود.  از نظر اجرايى  برخ
در سطح سازمان ملل متحد بايد در نظر داشته باشيم 
كه مطابق بند 14 قطعنامه، قرار است موضوع «جهان 
ــونت و افراطى گرى» مجددا در هفتادمين  عليه خش
نشست مجمع عمومى در سال 1394 (2015) مطرح 
و با توجه به تحولات و اقدامات در فاصله دوساله بعد 
ــدور قطعنامه اول، قطعنامه دومى در اين رابطه  از ص

صادر شود.

نخ نامريى تسبيح مردمسالارى 
حزب كارگر وعده داده بود، اگر به قدرت برسد موضوع 
استقلال استراليا از بريتانيا و جمهورى شدن آن كشور را 
به همه پرسى خواهد گذارد. آن حزب در انتخابات برنده 
ــش از 60درصد  ــم صورت گرفت. بي ــد و رفراندوم ه ش
ــور،  ــتراليا، راى دادند كه نمى خواهند اين كش مردم اس
يك جمهورى مستقل شود. همچنانكه دو روز پيش هم 
ــكاتلند، راى مشابهى دادند. در  بيش از نيمى از مردم اس
واقع، نخ تسبيح نامريى كه باعث مى شود با وجود آن همه 
تبليغات ملى گرايان و موافقان جدايى اسكاتلند از بريتانيا، 
مردم اسكاتلند ترجيح دهند مستقل نشوند و جزيى از 
ــى است. دقيقا اگر امروزه  بريتانيا باقى بمانند، دموكراس
ــكاتلندى به واسطه فعاليت هاى  هزاران جدايى طلب اس
جدايى طلبانه در زندان هاى انگلستان به سر مى برند يا به 
جاى حاكميت دموكراسى، همواره در معرض محدوديت 
ــه باقيماندن با  ــا همچنان راى ب ــرار گرفته بودند، آي ق
ــتان را به صندوق مى ريختند؟ چه بخواهيم چه  انگلس
نخواهيم، جامعه بريتانيا آنقدر توسعه يافته و حاكميت 
ــت كه وقتى همه پرسى  ــور پررنگ اس قانون در آن كش
ــى از بريتانيا  ــت دليلى بر جداي ــود، اكثري برگزار مى ش
نمى بينند، همچنان كه چندسال پيش، استراليايى ها هم 
دليل براى جدايى پيدا نكردند. گمشده همه مردم جهان، 

همان احترام به قانون و قواعد مردمسالارى است. 

ادامه از صفحه اول

يادداشت: «تا به تهران نرسد...»؛ فتح االله آملى
اخيرا خبرگزارى ها خبر دادند كه سد لار و لتيان خشك 
ــد. خبر بعدى اما كمى مهربانتر از قبل بود. سد لار فقط  ش
18ميليون مترمكعب آب دارد و مناطق شرقى تهران پاييز 
ــرى از كمبود آب در  ــش دارند. ظاهرا خب ــختى را در پي س
ــه از جمله فرحزاد و  ــت. آنجا چند رودخان غرب تهران نيس
ــد كرج هم  ــد اميركبير يا س به ويژه كن وجود دارند و نيز س
ــت اما به زودى صداى آن طرف شهر هم درمى آيد... چرا  هس
وزارت نيرو و شهردارى هنوز كه هنوز است براى جداسازى 
ــاى آپارتمانى كه معيار مهمى  كنتورهاى آب در مجتمع ه
براى تفكيك پرمصرف ها از كم مصرف هاست اقدام كارسازى 
ــهر  ــهردارى در اين كلانش صورت نداده اند؟ ... چرا هنوز ش
ــو و متناسب براى كمك به حل بحران وضع  مقرراتى همس
نكرده است؟ از جمله محدوديت يا جريمه براى احداث وان ها 
ــخصى در منازل، محدوديت براى احداث  و جكوزى هاى ش
ــويق به احداث واحدهاى كوچك و...  واحدهاى بزرگ و تش
هر بحرانى (خوشبختانه يا متاسفانه) تا به تهران نرسد انگار 

چندان جدى به حساب نمى آيد! 

سرمقاله: «قانون فصل الخطاب است»، بهمن كشاورز
ــت گروهى قصد دارد با  ــده اس اخيرا در محافل نقل ش
ــك به موضوع مبارزه با بدحجابى در سطح شهر پياده  تمس
ــتزنى، اقدام به «امربه معروف و  يا با موتوسيكلت ضمن گش
ــن افراد نيز تمايلى براى دريافت  نهى ازمنكر» كند. ظاهرا اي
مجوز از وزارت كشور و استاندارى تهران ندارند. آنها پيش تر 
هم گفته بودند براى گشت هاى موتورى خود «نياز به مجوز 
ندارند.» و از سوى ديگر مسوولان استاندارى استان تهران و 
ــتى از  فرماندارى پايتخت هم گفته اند تاكنون هيچ درخواس
ــده است. در حالى  طرف اين گروه در اين خصوص ارايه نش
ــتجات مختلف و تحت هر  ــه حركت هاى گروهى در دس ك
عنوانى بدون مجوز از مراجع قانونى قابل قبول نيست و بدين 
ــاظ امكان برخورد قانونى با چنين گروه هايى وجود دارد.  لح
در يك نظام قانونمند بايد به حقوق فردى و اجتماعى افراد 
ــت و حقوق شهروندى را محترم شمرد اما اگر  احترام گذاش
عده اى تحت هر عنوانى در گروه هاى چندنفرى به بهانه ارشاد 
ــند پياده يا با هر وسيله اى در شهر  ــته باش مردم، قصد داش
گشتزنى كنند، كارشان مصداق راهپيمايى تلقى مى شود و 
چنين برنامه هايى بدون داشتن مجوز رسمى از مراجع صالحه 
(وزارت كشور، استاندارى و...) با قانون انطباق ندارد. قوه مجريه 
و قوه قضاييه، (وزارت كشور، دادستانى به عنوان مدعى العموم و 
نيروى انتظامى كه ضابط قوه قضاييه است) مى توانند به اتهام 

اخلال در نظم عمومى با آنها برخورد قانونى كنند. 

يادداشت: «سايه سنگين بر مذاكرات هسته اى»
 على خرم

ــيه و اوكراين دچار  ــران و آمريكا كه در موضوع روس  اي
سوءتفاهم شده بودند، فضاى خالى به كشورهاى عربى دادند 
كه اين سوءتفاهم را وسيع تر و قوى تر سازند تا جايى كه ايران 
به اجلاس پاريس دعوت نشد و ايران و آمريكا عليه يكديگر 
ــد. اين وضعيت  ــكارى با هم موضع گيرى كردن و عليه هم
ــرفت پرونده هسته اى  ــده روى پيش تاثيراتى پيش بينى نش
خواهد گذاشت در صورتى كه به موقع درمان نشود، مذاكرات 
تا سوم آذرماه به نتيجه مطلوبى نخواهد رسيد. يقينا پرونده 
مهمى چون پرونده هسته اى كه آينده و سرنوشت ايران به آن 
بستگى دارد، مواظبت و نگهدارى فراوانى مى طلبد تا از گزند 
ــى در منطقه و جهان بر حذر باشد. سياست  مسايل سياس
خارجى و مذاكره كنندگان كشورمان، سرمايه گذارى زيادى 
روى اين پرونده كردند تا به دوران اعتماد سازى نزديك شوند. 
ــد تا توافقات  كليه فنون و آداب ديپلماتيك به كار گرفته ش
اين پرونده در فضايى آكنده از احترام و متقابل انجام شود. اگر 
ــزاى توافقات بين ايران و گروه 1+5 در هم ريزد، هيچ گاه  اج
نمى توان گفت دوباره و تحت چه شرايطى، جهان شاهد صلح، 

ثبات و آرامش خواهد بود. 

سـرمقاله: «جدايى اسكاتلند از انگليس امروز 
يا فردا؟»؛ جعفر بلورى

ــتقلال  ــى تجزيه و اس ــد برگزارى همه پرس امروز موع
ــت. طبق آخرين خبرهاى رسيده  ــكاتلند از انگليس اس اس
ــتقلال و طرفداران باقى ماندن در  از اين كشور، هواداران اس
ــد و احتمال اينكه  ــانه هم حركت مى كنن اتحاد، شانه به ش
اسكاتلند، اين منطقه نفت خيز و ثروتمند به استقلال دست 
ــمگيرى افزايش يافته...  يابد نسبت به گذشته به طرز چش
چرا استعمار پير و اروپا اين قدر از اين همه پرسى به وحشت 
افتاده اند و چرا يك «احتمال» اينگونه آنها را برآشفته است؟ 
ــقوط پرستيژ انگليس در مجامع بين المللى و تضعيف  ... س
ــور در سازمان هاى بين المللى  يا حتى لغو عضويت اين كش
نيز عواقبى هستند كه به گفته خود انگليسى ها با «آرى»گفتن 
ــى امروز، مى تواند محقق شود...  ــكاتلندى ها به همه پرس اس
ــكاتلندى ها با توجه به گستره و  جنبش استقلال طلبانه اس
جديت آن، حتى چنانچه در همه پرسى امروز به نتيجه نرسد، 

خاموش شدنى نخواهد بود. 

سرمقاله: «بريتانيا مرده است زنده باد آزادى!»
 شروين طاهرى

ــنبه  ــكاتلندى امروز پنجش ــتقلال طلبان اس از نگاه اس
18سپتامبر مى تواند بهترين پنجشنبه 307سال اخير باشد 
يا فقط يك پنجشنبه كاملا معمولى ديگر كه آفتاب در آن 
ــا آرزوهايى بزرگ طلوع مى كند و نااميد به مغرب مى رود...  ب
شايد اين بار به صورت بين المللى و همزمان با ساير ملل تحت 
قيموميت ملكه و به دنبال يك فروپاشى ساختارى شبيه آنچه 
هنگام فروپاشى شوروى شاهد بوديم. همين امروز مى توان 
فرياد «بريتانيا مرده است، زنده باد آزادى!» را در خيابان هاى 

گلاسكو، ادينبورو، فالكريك، كارديف و بلفاست شنيد. 

آينه

سال دوازدهم    شماره 2118 سياست شنبه    29 شهريور 1393

 بحـث وحـدت بيـن اصولگرايـان ايـن روزها  �
بسـيار داغ اسـت. اگرچه تجارب قبلـى در حوزه 
رياست جمهورى براى اصولگرايان چندان خوشايند 
نبوده است؛ از شوراى هماهنگى به رياست ناطق در 
سال 84 گرفته تا سال 88 كه بعدا گفته شد مجبور 
شـدند از احمدى نژاد حمايت كنند. براى انتخابات 
سـال 92 هم كه باز نتوانستند به وحدت برسند. به 
نظر شما آيا اين بار، اين خواسته به نتيجه مى رسد؟ 
بـا توجه به اينكه اصولگرايـان در دو حوزه مجلس 
و شـوراى شـهر در دوره هاى اخير تجربه شكست 
نداشته اند و مسـايلى چون ردصلاحيت نامزدهاى 
اصلاح طلـب به بـرد آنها كمك كرده اسـت، به نظر 
شـما چرا آنها اين همه دغدغه وحـدت دارند؟ آيا 
بحث وحدت به مجلس آتى مربوط است يا چشم به 
رياست جمهورى سه سـال بعد دارد. در اين صورت 

آيا اين تلاش زودهنگام نيست؟ 
ــى از يك پروژه  اعتقاد به وحدت بيش از آنكه بخش
انتخاباتى باشد، براى اصولگرايان ارزشى اعتقادى دارد و 
نمادى از صحت مسير و ارزشى بودن مسيرشان است. 
به عبارتى آنها از منظر تحليل روانشناختى معتقدند اگر 
خدا و باورهاى دينى و اعتقادى ملاك و انگيزه حركتى 
آنان است پس نبايد اختلافى داشته باشند زيرا اختلاف 
از منفعت طلبى و دنياطلبى برمى خيزد. لذا در صورت 
نبودن وحدت، اين دغدغه در ذهن آنها پديد مى آيد كه 
آيا مسير حركت و نيت آنها الهى است؟! آيا اگر اختلاف 
ــت كه دنيا جاى آخرت را  ــت اين به معناى  آن اس هس
گرفته است؟ اگر با اصولگرايان واقعى رفت وآمد داشته 
ــودآگاه آنان، جايگاه  ــيد درمى يابيد كه ضمير ناخ باش
چالش دايم ميان دين و دنياست، گروهى مساله را براى 
خود حل كرده اند و سياست را بخشى از كار دنيايى خود 
تعريف كرده اند، مثل بسيارى از اصلاح طلبان حرفه اى، 
ــت در اعماق ذهن اصولگرايان  ولى نگاه دينى به سياس
هنوز زنده است، البته اكنون اصولگرايان تندرو كه براى 
حذف رقيب به هر كارى دست مى زنند و انتقام و كينه را 
در پيش گرفته اند، اما بخش بزرگى از اصولگرايان سنتى 
و معتدل چنين نيستند. رفتار مرحوم عسگراولادى را 
ــت از نظر او،  ــخيص كار درس به ياد بياوريد، ملاك تش
ــت يا چقدر هوادار  آن نبود كه در عمل چقدر موفق اس
پيدا مى كند بلكه در پى آن بود كه آيا براى عمل خود 
ــد در داورى نهايى الهى از  ــت الهى دارد و مى توان حج
آن دفاع كند يا خير. براى همين واقعا معتقدم سياست 
ــوز در نزد اصولگرايان زنده  دينى و دغدغه هاى آن هن
ــت و در مقابل اصولگرايان تندرو كه به جاى رضايت  اس
الهى، انتقام از رقيب و كينه جويى را دنبال مى كنند به 
ــب آرا را اصل مى دانند و نه  رقبايى كه موفقيت در جل
انجام تكليف را نزديك ترند و شايد بيش از آنها از مسير 

سياست الهى دور! 
به هر حال اين دغدغه كه «جان گرگان و سگان از هم 
جداست، متحد جان هاى شيران خداست» اصولگرايان را 
ــته كه براى ارزيابى درستى راه خويش به اتحاد  واداش
به عنوان يك اصل بنگرند، اما نظر من آن است كه اين 
ــمند به دليل يك اشتباه موجب نگرانى و  دغدغه ارزش
ــان و دنياگرايان و كينه  ــتمر اصولگراي امتياز دادن مس
ــده است.  ــده در لباس اصولگرايى ش جريان پنهان ش
ملاك ما براى وحدت نبايد ادعاى افراد و گروه ها مبنى 
بر اصولگرا بودن باشد بلكه ما بايد به اعمال افراد بنگريم 
ــق آن با اصول و باورهاى دينى را در نظر  و ميزان تطاب
ــت در  ــم، در آن صورت خواهيم ديد ممكن اس بگيري
مقطعى يا در سوژه اى يك اصلاح طلب عاقل به اصول ما 
نزديك تر باشد تا يك اصولگراى تند! به عبارتى معناى 
ــيرنما و شيران واقعى  اتحاد، وحدت اجبارى گرگان ش
نيست. وحدت نه روى افراد بلكه بايد روى اصول صورت 
ــرد، آن هم اصول مبتنى بر باورهاى پاك و عقلانى  بگي
دينى. پس نتيجه انتخاب ها براى اصولگراى واقعى فرع 
بر انجام تكليف است نه ملاك درستى يا دليل انجام آن. 

  پيش بينى شما از اين تلاش دوباره چيست، آيا  �
به آن خوشبين هستيد؟ 

از رحمت الهى نبايد مأيوس شد. وحدت يك مسير 
طبيعى است كه از باورهاى افراد شكل مى گيرد، افرادى 
ــو دارند - ولو فرسنگ ها  كه باورها و نگرش هاى همس
ــته باشند - در روند وحدتند و به هم  با هم فاصله داش

ــوند ولى آنها كه باورها و نگرش و دغدغه  جذب مى ش
متفاوت دارند، ولو در كنار هم باشند از هم دورند. پس 
وحدت فرآيند پويا و درونى است نه پروژه اى مكانيكى 
و مصنوعى. متاسفانه دوستان ما در جريان اصولگرايى 
ــا و نگرش هاى كاملا  ــرادى با دغدغه ه ــرار دارند اف اص
ــتاندن حق همراهان  ــاوت را به هر قيمتى ولو س متف
آرام و دادن به همنامان ناآرام چونان باج، وحدت ايجاد 
ــت. به عبارت بهتر  كنند اين غلط و حتى ناعادلانه اس
اصولگرايان وقتى نمى توانند با گروهى به وحدت برسند 
نبايد به باور خود ترديد كنند بلكه بايد به طرف اتحاد 
خود و نيات آنها شك كنند، ولو آنها خود را اصولگراى 

ناب بنامند. 
 با وجود اينكه آيت االله مصباح بارها مواضع خود  �

را درخصـوص وحدت اصولگرايى اعلام كرده اصرار 
اصولگرايان براى رفتن به سراغ ايشان چيست؟ وزن 
ايشان در جبهه اصولگرايى مگر چقدر است؟ آيا به 
نظر شما موفق مى شـوند كه نظر ايشان را با توجه 
به اينكه آخرين بار هم ايشان بر همان گزينه «اصلا» 
خود تاكيد كردند و گفتند كه نگاهشان به انتخابات 

لزوما نگاه معطوف به برد نيست، جلب كنند؟ 
ــخصيت  ــت االله مصباح ش آي
ــمندى هستند ولى  علمى ارزش
هيچ كس برتر از باورهاى دينى و 
فراتر از حق نيست، هيچ كس در 
ــت  ــال حاضر ملاك حق نيس ح
ــت كه همگان با آن  بلكه حق اس
سنجيده مى شوند. وزن افراد هم 
ــت ولو وزن  ملاك حقانيت نيس
ــه راى. نه تعداد  ــى و بدن اجتماع
ــردى را واجد حقانيت  ــوادار، ف ه

ــردى را باطل. اگر على  ــوادار ف ــد و نه فقدان ه مى كن
ــت و اگر معاويه تمام  ــد حق اس يك نفر در جهان باش
ــته باشد، باطل. پس وزن اجتماعى  دنيا را با خود داش
ــت.  ــت البته ملاك مقبوليت هس ملاك حقانيت نيس
ــرار مى كنم اصولگرايان بايد اصول خود را بازتعريف  تك
كنند سپس همه افراد و گروه ها را به روشنى مى توانند 
دسته بندى كنند، ابهام در مفاهيم و تعريف شاخصه هاى 

اصولگرايى موجب ابهام در عمل شده است. 
  به نظر مى رسد آقاى قاليباف كه در حال نزديك  �

كردن خود به اصولگرايان با نگاه به رياست جمهورى 
آينده اسـت پالس هايى مبنى بر التزام به ارزش ها 
و اصـول اصولگرايـى از سـوى اش صـادر شـده و 
تشـويق هايى كه از سـوى اصولگرايـان در زمينه 
بحث تفكيك جنسيتى صورت گرفته هم تعبير به 
استقبال از او شده است، با اين گزاره چقدر موافقيد 

و موفقيت قاليباف را چطور پيش بينى مى كنيد؟ 
ــاف از لحاظ فيزيكى در زمره اصولگرايان بوده  قاليب

ــت، اما گاهى تلاش براى پيروزى در انتخابات او  و هس
را به حركت هاى زيگزاگى در رفتار و انتخاب همراهان 
سياسى كشانده است. قاليباف و هر كانديداى اصولگراى 
ديگر بايد بداند كه از منظر باور اصولگرايى پيروزى در 
انتخابات - ولو رياست جمهورى- هيچ اصالتى ندارد، اگر 
در مسير عدالت، خدمت به خلق و قرب الهى نباشى در 
ــير شيطانى و هيچ استثنايى وجود ندارد، در ميان  مس
مناصب هر چه بالاتر شوى ولى قرب الهى در آن نباشد 
ــوايى و سياهى است. قاليباف و هر مسوول  آخر آن رس
ديگر بايد كار خود را با تمام وجود درست و در خدمت 
خالصانه به خلق و با نيت قرب الهى انجام دهند، اينگونه 
خداوند او را در دل و ديده مردم بالا خواهد برد ولى اگر 
بهترين كارها را با نيت قدرت انجام دهند ممكن است به 
قدرت برسند ولى لزوما سعادت با آنها نخواهد بود، اين 
ناموس الهى است. به گمانم قاليباف در مديريت موفق 
ــت خود را با اصول و  ــت، فقط همواره بايد جه بوده اس
حق تنظيم كند، تا خلوصش مخدوش نشود. به عنوان 
ــت، به قاليباف و اصولگرايان داراى مسووليت  يك دوس
در حوزه سياست و اجرا توصيه مى كنم از دريچه اصول 
ــت بنگرند نه از دريچه سياست به اصول، تا از  به سياس
تناقض در رفتار و اعوجاج اعتقادى 

مصون باشند. 
� در ايـن صـورت اتحـاد بيـن 
قاليبـاف و آيت االله مصباح چطور 
امكان دارد؟ مى دانيم كه آيت االله 
مصباح شـروط و اصول سـختى 
دارد و زمانى شـرط ورودش را به 
جبهه اصولگرايى حذف لاريجانى 
و قاليبـاف اعـلام كرده بـود (به 
استناد اخبار منتشرشده) آيا در 
اين شـروط تغييرى حاصل شده يا امكان تغيير وجود 
دارد؟ اصلا اصولگرايان چطور مى توانند با جمع ميان اين 

دو به وحدت برسند؟ 
افراد موجود نه ملاك حقند و نه ملاك باطل. اگر هم 
زمانى در مسير اشتباه بودند ممكن است مسير را اصلاح 
ــت بودند هميشه احتمال  ــير درس كنند و اگر در مس
ــس دايما بايد افراد با ملاك هاى  انحراف وجود دارد، پ
ــاس اصل برائت سنجيده شوند. اگر  روشن البته بر اس
ــتون هاى عقيدتى خود را  جريان اصولگرايى بتواند س
استوار كند، افراد براى قرب به جريان، بايد خود را با آن 
اصول تنظيم كنند والا ما بايد براى كسب اعتبار در پى 

افراد بدويم و اين ذلت آفرين خواهد بود. 
  شـما زمانى گفتـه بوديد اصولگرايـان به اين پى  �

برده انـد كه بايد تندروها را از خـود دور كرد. تندروها 
تمايل زيادى به نزديكى بـه آيت االله مصباح دارند. آيا 
بعد از برگزارى همايش دلواپسان و بعد نقش تندروهاى 
مجلس در به دست گرفتن فضاى مجلس براى استيضاح 

وزير علوم همچنان فكر مى كنيد كه اصولگرايان به اين 
تعقل رسـيده اند كه بايد تندروها را از خود دور كنند؟ 
با توجه به اصـرارى كه بر حضور آيت االله مصباح براى 
وحدت دارند به نظر مى رسـد كه تندروها همچنان در 

جبهه اصولگرايى داراى وزنه اند. 
ــول و باورهاى  ــه وزنه هاى تعادل بخش اص وقتى ك
خويش را از دست بدهيم، چون برگ افتاده از درختى 
با هر نسيمى جابه جا خواهيم شد. هيچ تندرويى نبايد 
ــير خارج كند، ولى واقعيت  بتواند يك اصولگرا را از مس
آن است كه فعلا تندروها به راحتى اصولگرايى را از تعادل 
خارج مى كنند و اين دليل آن است كه معتقدم اشكالى 
وجود دارد. ما بايد بازنگرى كنيم. عقلانيت جزو اصول 
است، تندروى خلاف عقل برخلاف اصول ماست، اگر با 
يكى،دو شعار سطحى احساس مى كنيم عقب مانده ايم و 
شعارهاى تندروانه مى دهيم دليل آن است كه ملاك و 

معيار را از دست داده ايم. 
  آيت االله مصباح به سياست و قدرت نگاه خاصى  �

دارد در حالى كه همواره در مذمت حزب سخن گفته 
بود و معتقد اسـت كه حزب در چارچوب انديشه و 
حكومت اسـلامى نمى گنجد و ما در اسـلام شـورا 
داريم اما حزب نداريم اما اخيرا كه بحث تبديل اين 
جبهه به حزب مطرح شده است، آقاى سقاى بى ريا 
گفته است كه ايشان با حزب مخالف نيستند بلكه 
با احـزاب غربى كه تنها هدفشـان كسـب قدرت 
است مخالفند. آيا مى توان گفت كه آيت االله مصباح 
كمى به عملگرايى نزديك تر شده  است؟ آيا تجربه 
شكسـت سـال 92، عامل تغيير رويكرد او نسبت 
بـه تحزب بـوده؟ و همين باعث نمى شـود احتمال 
بدهيم امكان همگرايى و نزديك شـدن او به برخى 
اصولگرايانـى كه قبلا بـا آنها زاويه داشـت - مثل 

قاليباف - امكان پذير شود؟ 
ــت كه دغدغه ها و  ــتباهات جدى آن اس يكى از اش
ظرف فعاليت آيت االله مصباح را با پايدارى يكى بدانيم. 
ــه از ظرف عمل و  ــت ك آيت االله مصباح آرمانگرايى اس
ــبرد باورهايش بهره  ــانى چون پايدارى براى پيش كس
ــتند  مى گيرد، در حالى كه پايدارى ها عملگرايانى هس
ــش  ــاى آيت االله مصباح به عنوان پوش ــه از ديدگاه ه ك
ايدئولوژيك استفاده مى كنند، شايد ادبيات هر دو يكى 
باشد ولى دغدغه هاى دو طرف كاملا متفاوت است، در 
ــد پايدارى ها تا زمانى كه ديدگاه هاى  عمل خواهيد دي
ــك مى كند از  ــا را به قدرت نزدي ــت االله مصباح، آنه آي
ــورت آن را كنار  ــروى خواهند كرد درغيراين ص آن پي
خواهند نهاد. يكى از دغدغه هاى آيت االله مصباح پيروزى 
ــت و اگر احساس خطر كنند احتمال  اصلاح طلبان اس
ــرگان وجود دارد.  همراهى با جامعتين به ويژه در خب

به ويژه در خبرگان ابزار پايدارى نيز موثر نيست. 
  اصولا آنچه از نگاه آيت االله مصباح و با تفسير  �

آقاى سـقاى بى ريـا درباره تحزب- بـدون اينكه 
هدفش كسـب قدرت باشـد- گفته مى شود، در 
ادبيات سياسـى مدرن چطور قابل پذيرش است؟ 
جبهه پايدارى داراى شـوراى فقيهان است، آنها 
قرار اسـت همين چارچـوب را داخل حزب جبهه 
پايـدارى حفـظ كنند. بـا توجـه به اينكـه قرار 
نيسـت شـوراى مركزى تصميم گير نهايى باشد 
و تصميمات بايد به تاييد شـوراى فقيهان برسـد 
چنين عملكردى در يك سـازوكار حزبى چگونه 

قابل پذيرش و شدنى است؟ 
ــا فقيهان يا  ــازوكار اداره حزب ب ــر س ــث بر س بح
ــت، اينان صورت ابزارى چون حزب را  بى فقيهان نيس
در ماهيت آن دخيل مى دانند يعنى معتقدند كه حزب 
ــرب در آن عجين  ــت و ماهيت تمدن غ ابزار غربى اس
ــت بنابر اين نمى تواند در مسير اسلامى قرار گيرد.  اس
اين ديدگاه مخالفان جدى حتى از ميان فقيهانى چون 
ــتى دارد، ضمن آنكه تناقضات فلسفى در  آيت االله بهش
ماهيت آن نيز وجود دارد، ولى اين مساله همانطور كه 
گفتم براى پايدارى مهم نيست زيرا دغدغه عمل دارند 
ــت من آن است كه حزب و امثالهم نه  نه تئورى! برداش
خوب است و نه بد، بستگى به نتايج و جهت حركت آن 
دارد. اگر نگرش «مولود خبيث غرب» را به حزب داشته 
باشيم به آسانسور و داروهاى غربى هم بايد همين نگاه 

را داشته باشيم ولى نداريم! 

امير محبيان در گفت وگو با «شرق»: 

پيروى «پايدارى»ها از مصباح مشروط به كسب قدرت است
مهسا جزينى

اين روزها در اردوگاه اصولگرايان چه خبر اسـت؟ برنامه شان براى وحدت چيست؟ ارسال كارت دعوت وحدت 
براى آيت االله مصباح و چراغ سـبز نشـان دادن به قاليباف؟ جايگاه جبهه پايدارى در اردوگاه اصولگرايى و در 
عصر دولت اعتدال و تدبير كجاست؟ پايدارى ها چطور مى خواهند به حزب تبديل شوند درحالى كه آراى پدر 
معنويشان در گذشته همواره در تضاد و تعارض با حزب بوده است. «امير محبيان» استاد فلسفه غرب دانشگاه، 
موسس حزب نوانديشان و مديرعامل خبرگزارى آريا كه از گذشته به تئوريسين اعتدالگراى جناح راست معروف 

بوده به پرسش هاى ما در ارتباط با اردوگاه اصولگرايى پاسخ داده  است. 

 اكنون اصولگرايان تندرو كه 
براى حذف رقيب به هر كارى 
دست مى زنند نيز خدا را از 

سياستشان كنار گذاشته و انتقام 
و كينه را به جاى آن گذاشته اند، 
اما بخش بزرگى از اصولگرايان 
سنتى و معتدل چنين نيستند

موضوع تفاهم مشترك براى گسترش همكارى ها در زمينه نفت، انرژى و 
خدمات مشترك بانكى در يازدهمين اجلاس كميسيون مشترك همكارى هاى 
اقتصادى و انعقاد تفاهمنامه نفتى ميان وزراى نفت دوكشور جمهورى اسلامى 

ايران و فدراسيون روسيه در تهران، رويدادى مهم در شرايطى خاص بود.
 آنچه بيش از اين موضوع مهم مى نمايد، پاسخ به سوال هايى است كه در 
ــت؛ سوال هايى چون: آيا امكان اجراى توافق ها و تفاهم هاى  اذهان مطرح اس
ــته اين  ــور، جنبه عملياتى خواهد گرفت؟ آيا همانند گذش فى مابين دو كش
ــول و توهمات و مصالح و منافع  ــا و تفاهم ها نيز به دلايل غيرقابل قب توافق ه
ــيه در ميانه راه از  يكجانبه يا فرامنطقه اى از حركت باز خواهد ماند؟ آيا روس
اجراى تعهدات خود سر باز خواهد زد؟ آيا روسيه ايران را در چارچوب منافع 
ــت؟ آيا به واقع منافع پايدار و دوجانبه و  ــپر كرده اس و تهديدهاى امنيتى، س
منطقه اى اصل همكارى را شكل خواهد داد؟ و...، بديهى است پاسخ به همه 
اين سوال ها از طريق تحقق يافتن منويات و توافقات روى كاغذ به واسطه اتخاذ 

گام هاى عملى مشخص خواهد شد. 
ــاى لازم و رفع  ــرارى ضمانت ه ــته، برق ــراى تعهد و توافق هاى گذش اج
مشكلات مالى و بانكى بين دو كشور خصوصا افزايش سريع حجم مبادلات 

زيربنايى كه توان تحرك بخشى به اقتصاد هر دو كشور را مدنظر دارد، از جمله 
اين موارد است. تحقق چنين فرآيندى رفتارى صادقانه، جدى، شفاف و سازنده 
طلب مى كند؛ امرى كه محقق شدن آن با توجه به سوابق روابط، به اراده طرف 

روس متكى است. 
ــود كه در سايه توسعه  چنانچه مهم خواهد بود به اين نكته نيز توجه ش
ــاركت هاى سياسى،  مبادلات و همكارى هاى علمى، تكنولوژيك و ديگر مش
اقتصادى و فرهنگى ميان دو كشور و تعميم اين فرآيند به ساير همسايگان 
از طريق احياى مسير شرق به غرب (راه ابريشم) و شمال به جنوب از طريق 
ــعه  ــترك توس ــران، همكارى هاى منطقه اى نيز بنا به مصالح و منافع مش اي
خواهد يافت. حوزه هاى گردشگرى، مبادلات بازرگانى - تجارى، ارز مشترك، 
ــاورى، برق و انرژى، نفت و  ــاورزى، حمل ونقل، صنعت ومعدن، انتقال فن كش
پتروشيمى و... زمينه هاى مناسب ديگرى براى توسعه مبادلات و همكارى هاى 

اقتصادى است. 
ــرايط كنونى، بحران و جنگى سبوعانه در منطقه  نكته ديگر اينكه در ش
ــوى افراط گرايان و مخالفان ثبات و صلح، خصوصا در افغانستان، عراق،  از س
ــت. بحران كنونى به وضوح اين  ــوريه، فلسطين و مرز لبنان در جريان اس س

حقيقت را آشكار كرده كه كشورهاى مستقل منطقه در سايه تفاهم، همكارى 
ــح و ثبات را در منطقه و  ــى مى توانند صل و نزديك كردن ديدگاه هاى سياس

جهان تحكيم كنند.
 ايران و روسيه دو كشور پرقدرت، ذى نفوذ و باثباتى هستند كه بنا به وجود 
برخى ديدگاه هاى مشترك مى توانند جامعه بين المللى را براى اتخاذ تصميمات 
مبتنى بر منطق در جهت مبارزه با تروريسم، مشاركت در ايجاد سازوكارهاى 
عملى براى استقرار امنيت و توسعه صلح پايدار يارى دهند. به هر تقدير در 
اين ميانه يازدهمين اجلاس كميسيون مشترك همكارى هاى اقتصادى ايران 
و روسيه و وزراى نفت، فرصت مناسبى براى نشست مشترك و گفت وگو براى 
ــى زمينه هاى تفاهم و ايجاد فصلى نوين براى توسعه همكارى سازنده  بررس
ميان دو كشور مهيا كرد. خصوصا اينكه تفاهم حاصل از اين نشست به طرف 
ــن نيت، عملكرد  روس هم امكان خواهد داد تا از طريق ابراز صداقت و حس
ــدت در اذهان عمومى ايرانيان «به دليل عدم اجراى  ــته خود را كه به ش گذش
ــده جبران كرده و به نحو عملى در فرصت پيش رو مورد  ــه دار ش تعهد» خدش
باز سازى قرار دهد. اميد اينكه از اين فرصت مغتنم به نحوى شايسته از طريق 

اقدامات سريع و عملى استفاده شود. 

ايران- روسيه، فرصت هاى پيش رو
روزبه سعيديان 
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